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گروه گزارش| پارچه شــنی را نخستین بار به 
سفارش یکی از مشتری ها آورد. پارچه ای که بعد 
از دوخت وقتی فرد راه می رفت از پشــتش شــن 
می ریخت. آن پارچه عجیب ترین پارچه ای اســت 
که میرافضلی تابه حال دیده؛ هرچند بعد از آن باز 
هم پارچه های متفاوت زیادی را دید و بســیاری 
از پارچه فروشــان بازار تهران ماننــد او پارچه ها 
و درخواســت های عجیب در ســال های اخیر کم 
نداشته اند. »پارچه شنی در حدود متری صد هزار 
تومان بود. خیلی گران نیست.« آنها مدت هاست 
دیگر نه از پارچه های چوبی و نه حتی پارچه هایی 
که در آنها فلز بــه کار رفته تعجــب نمی کنند و 
حتی درخواســت پارچه های عجیــب را با روی 
گشــاده می پذیرند و پارچه مورد نظر را سفارش 
می دهنــد. اغلب پارچه هــا از چین، کــره، هند، 
پاکستان و بعضی کشورهای اروپایی وارد می شود 
و پارچه هــای ایرانــی که در مغازه هایشــان پیدا 
می شود، کم است. »پارچه های تولید ایران اغلب 
برای بلوز مردانه یا ملافه کاربرد دارند.« میرافضلی 
می گوید در طول 20 ســال کار در پارچه فروشی 
هرگز وضع سلیقه مردم مثل سال های اخیر نبوده. 
»مردم الان سلیقه ندارند.« یعنی با عکس بازیگر 
یا مدل به مغازه می آیند و می خواهند لباسی مانند 
او داشته باشند و سلیقه آنها عکس ها و تصاویری 

است که روزانه بارها و بارها می بینند. »سال های 
قبل این طور نبود. ایده های لباس شخصی تر بود. 
نه آن که از مجلات مد اســتفاده نشود، اما شدتش 
مثل حــالا نبود.« این حــرف را بهناز هم تصدیق 
می کند. او سال هاســت شــغلش خیاطی است و 
یکی از عجیب ترین لباس هایــی که اخیرا دوخته 
از روی عکســی بوده که مشــتری برایش آورده. 
مشتری اش هرچه در بازار پارچه گشته نتوانسته 
پارچــه موجود در عکس را پیدا کنــد. »پارچه به 
نظرم آشنا بود و انگار آن را جایی دیده بودم. چند 
روزی ذهنم را به خودش مشغول کرد تا فهمیدم 
آن پارچــه را در پرده فروشــی دیــده ام.« پارچه 
را از پرده فروشــی خرید و لباس را تحویل داد. او 
می گوید مدت هاســت ترجیــح می دهد خودش 
برای مشــتریانش پارچه بخرد، چرا که اغلب آنها 
پارچه های نامناسب می خرند و توجهی به جنس 
پارچــه ندارند. مریم هم خیاط دیگری اســت که 
لباس مجلســی می دوزد. او هم می گوید قدیم ها 
بــرای لباس های مجلســی چندین متــر گیپور 
می آوردند اما حالا بیشــتر از چند ســانت گیپور 
نمی خرنــد و اغلب لباس های مجلســی که اخیرا 

دوخته ساتن یا حریر بوده است. 
وضعیت در بــازار پارچه فروش هــا هم همین 
است. عظیمی همان طور که کرکره مغازه اش را در 

گاندی پایین می کشد به پارچه های پشت ویترین 
اشــاره می کند. »اینها را ببینید. هیچ کدام داخلی 
نیســت. ما فقط چند توپ پارچه داخلی داریم.« 
او می گوید اگر بخواهم به این ســوال که ســلیقه 
مردم در انتخاب پارچه چیســت جواب دهم باید 
بگویم آنها پارچــه ارزان و بی کیفیت می خواهند. 
»هیچ چیز مثل سال های قبل نیست. یادم می آید 
15 سال پیش در همین مغازه مشتریانی داشتیم 
که جنس اعلا می خواستند. حالا می گویند جنس 
ارزان بده اگر خراب شد هم ایرادی ندارد.  سال بعد 
می آییم باز هم چنــد متر پارچه ارزان می خریم.« 
آقای بابکی مرد میانســال مغازه بغلی به بحثمان 
وارد می شود و می گوید تجربه او چیز دیگری است 
و اغلب مشــتریانش جنس خوب بــا قیمت بالاتر 
می برند. »این موارد ســلیقه ای اســت و البته به 

جیب مشتری ربط دارد.« بحثشان بالا می گیرد. 
چنــدی پیــش علی اصغر ســعیدی، اســتاد 
جامعه شناسی در یادداشــتی درباره لباس نوشت 
که در ســال های نخســت قرن گذشــته اگر به 
لباس مردم با دقت نگاه می کردید، می توانســتید 
جایــگاه اجتماعی آنها را دریابید. در کشــورهای 
صنعتی غرب این مســأله به حدی بــود که واژه 
یقه ســفیدان و یقه آبی هــا که اینــک واژه های 
کاربردی در مدیریت هســتند، معنای اجتماعی 
هم داشــتند. تمایز منزلت اجتماعی افراد از نوع 
لباسی که می پوشــیدند، مشــخص بود و مردم 
نه تنهــا به این مســأله می بالیدند بلکــه چاره ای 
هم جز این نداشــتند. در غیر این صورت از گروه 
و قومی که به آن تعلق داشــتند، طرد می شدند. 

لباس مشــخصه جایگاه اجتماعی افــراد بود. به 
تعبیر دیگــر، هویت اجتماعی افراد بر بدن شــان 
ســوار بود و نحوه لباس پوشیدن شــان را تعیین 
می کرد. در این شرایط تغییر چندانی در لباس ها 
مشــاهده نمی شــد. در دنیای مد و ســالن های 
نمایش طرح های جدیــد لباس مورد اســتفاده 
معدودی قرار می گرفــت. این رابطــه اما اکنون 
تا حد زیادی تغییــر کرده اســت. اینک به جای 

این که لباس کاملا مظهر جایــگاه اجتماعی افراد 
باشــد، شــخصیت فرد را به نمایــش می گذارد. 
کمتر مــوردی را می توان یافت کــه افراد در یک 
گروه اجتماعی یا قومی از لباســی متحدالشــکل 
تبعیــت کنند یا از هرگونه تغییر در آن بترســند. 
اگر چنین چیزی مشاهده شود یا نادر است، مانند 
نحوه لباس پوشیدن گروه آمیش های آمریکایی و 
کانادایی)یک گروه مسیحی گریزان از شیوه های 
مدرن زندگی که از ماشــین و نیروی برق استفاده 
نمی کنندamish(، یا معنایی دیگر برای آن باید 
جست وجو کرد. با تغییر رابطه جایگاه اجتماعی و 
نحوه پوشــیدن لباس، در حقیقت لباس پوشیدن 
ســبک زندگی »فردی« را نشــان می دهد که از 
هرگونه تغییری در آن نه تنها نمی هراســد بلکه از 

آن لذت می برد، به ویژه در میان جوانان.
کاهش تعرفه، افزایش واردات

آمار گمرک ایران، کل واردات نســاجی کشور 
با احتســاب ماشــین آلات و رنگ را در چهار ماه 
نخســت  ســال 1396 برابر بــا 5/718 میلیون 
دلار اعلام کرد که رشــدی 45 درصدی داشــت. 
واردات صنایع نســاجی کشــور بدون احتساب 
رنگ و ماشــین آلات هــم در این مــدت به رقم 
7/511 میلیون دلار رســید که در مقایسه با مدت 

مشابه  سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.
حــدود  پارچــه  انــواع  واردات  همچنیــن 
5/133 میلیون دلار بوده که در مقایسه با واردات 
ســایر محصولات نســاجی در رتبه نخست قرار 
گرفته اســت. پس از آن واردات الیــاف به ارزش 
4/132 میلیــون دلار در رتبه بعدی قــرار دارد. 
واردات پارچه و الیاف نسبت به مدت مشابه  سال 
گذشته به ترتیب رشــد 10 و 31 درصدی داشته 
اســت. واردات نخ بــه ارزش 6/103 میلیون دلار 
پس از پارچه و الیاف بیشترین واردات را در میان 
محصولات نساجی داشته است و مقدار آن نسبت 
به چهارماهه نخست  سال 95 رشد 61 درصدی را 

نشان می دهد.
افزایش میزان واردات پارچه در  سال 96 درحالی 
اتفاق افتاد که تعرفه واردات پارچه و پوشــاک در 
 سال 95 کاهش یافت. »کاهش 20 درصدی تعرفه 
واردات پوشاک از 75 درصد به 55 درصد به صورت 
همزمان بــا کاهش هشــت درصدی تعرفه واردات 
پارچه از 40 درصد بــه 32 درصد در دســتور کار 
قرار گرفت تا بدین منظــور حمایت از بخش تولید، 

کاهش قیمت پوشــاک و نیز جلوگیــری از قاچاق 
مدنظر قرار گیرد.« محمدجــواد صدق آمیز، مدیر 
مرکز پژوهش هــای اتحادیه های صنف پوشــاک 
تهران در رابطه با کاهش تعرفه واردات پوشــاک از 
75 درصد به 35 درصــد و تبعات این تصمیم همان 
زمان گفت تعرفه واردات پوشاک در اسفندماه  سال 
1393، 200 درصد بــود که پس از آن به ترتیب در 
فروردین مــاه 1394 به 150 درصد، شــهریورماه 
1395 بــه 75 درصــد و در مرحله  آخــر که اخیرا 
در ارتبــاط با آن تصمیم گیری شــده به 55 درصد 
کاهش یافته است. »کاهش تعرفه واردات پوشاک 
همزمان بــا کاهــش تعرفــه واردات پارچه قطعا 
مثمرثمر خواهد بود و در وهله  اول موجب گسترش 
فضای واردات رسمی پوشــاک می شود و در وهله 
دوم فضای رقابتی را بــرای تولیدکنندگان  داخلی 
ایجاد می کند. تعرفــه واردات پارچه هم همزمان 
با کاهش تعرفــه واردات پوشــاک از 40 درصد به 
32 درصد کاهش یافته اســت و این مسأله موجب 
خواهد شد تا مواد اولیه با هزینه کمتری در اختیار 
تولیدکنندگان قرار بگیــرد و فضای تولید به صرفه 
شــود تا تولیدکنندگان بتوانند در فضای رقابتی با 

رقبای خارجی خود قرار بگیرد.«
این در حالی اســت که محمد مروج حســینی، 
رئیس هیأت مدیره انجمن نســاجی ایران ابتدای 
امســال از وجود پارچه های قاچاق بســیار گفته 
بود. پارچه هایی کــه تعرفه های پاییــن هم اثری 
در کم شــدن آنها نداشــته. »قاچاق پارچه به طور 
معمول از هندوســتان با کانتینر وارد کشور شده 
و پارچه های هندی با قیمت پایین یا متوســط در 
بازار عرضه می شوند.« به گفته او از آن جا که کالای 
قاچاق عوارض و مالیات نــدارد، قیمت آن در بازار 
در مقایســه با پارچه های تولید داخل که 9 درصد 
مالیات می دهند، بســیار کمتر تمام شده و درواقع 
موجب ضعف رقابت پارچه ایرانی بــا نوع وارداتی 
می شــود. به همین دلیل بنکدارانی که افراد بسیار 
متمکنی هســتند، اقدام به واردات پارچه می کنند 
وگهگاه کارخانه دارانی که تحت فشار تولید هستند 
هم مجبور بــه واردات غیرقانونــی پارچه از خارج 
می شــوند. »فروش مجدد پارچه هایی که به  عنوان 
قاچاق توقیف شده اند، ضرر جدی به تولید داخلی 
وارد می کند و حتی در برخی موارد قاچاقچیان در 
لباس مشتری کالاهای قاچاق توقیف شده را دوباره 

می خرند.«

تغییر نگاه مشتریان پارچه فروشی های تهران که جنس متفاوت می خواهند

پارچه های دمده و لباس های مد روز
  سال های قبل ایده های لباس، شخصی تر و کمتر تحت تاثیر لباس افراد مشهور بود                                             واردات نساجی کشور در 4 ماه نخست سال 96، رشد 45 درصدی داشته است

با شــروع حکومــت پهلــوی اول و در فاصله 
ســال های 1302 تــا 1333ه.ش نخســتین 
کارخانه های تولید نخ و پارچه مورد توجه خاص 
دولت قــرار گرفت و قوانینــی در حمایت از این 
صنعت تصویب شــد. به این ترتیب کارخانه های 
بسیاری تأسیس شد. ازجمله کارخانه های وطن، 
نساجی شــاهی، اقبال یزد، چیت سازی بهشهر، 

نختاب اصفهان و چیت ری.
در طول حکومت پهلوی اول و دوم کارگاه های 
سنتی در مناطق شهری، روســتایی و ایلاتی با 
همان روش های گذشته فعال بودند و همچنین 
در  ســال 1315 دولت »هنرســتان اصفهان« را 
برای احیای طرح ها و نقش های ســنتی تأسیس 
کرد. این هنرســتان با تربیت هنرمندان مختلف 

تا حدودی سبب احیای پارچه بافی سنتی شد. 
در  ســال 1304 نخســتین کارخانه نساجی 
اصفهان با نام »وطن« آغاز به کار کرد و 10  سال 
بعد دومین کارخانه با نام »ریســباف« تأسیس 
شــد. به دنبال آن چندین کارخانــه دیگر مانند 
»شــهرضا«، »زاینده رود«، »پشم باف«، »صنایع 
پشم«، »رحیم زاده«، »نختاب« در نقاط مختلف 
شهر راه اندازی شد. گفته می شود این کارخانه ها 
همگی در قالب شرکت ســهامی اداره می شدند 
و مردم شهر با خرید ســهام در سود آنها شریک 

بودند. رونــق این صنعت در اصفهــان اما دیری 
نپایید و با پایــان جنگ جهانــی دوم و افزایش 
واردات پارچه ها ارزان قیمت سود این کارخانه ها 
بشــدت کاهش پیدا کرد و یکــی پس از دیگری 

ورشکست شد. 
در تاریــخ تیر 1310، نامــه ای از وزارت دربار 
به نیابــت تولیت محمد ولی خان اســدی بدین 
مضمون می رسد که »حســب الامر باید کارخانه 
نخ ریسی و پارچه بافی در مشــهد دایر شود.« به 
این ترتیب کارخانه نخ ریسی و نساجی خسروی 
نخستین و بزرگترین کارخانه در خراسان و شرق 
کشور است که به ســبک جدید و با ماشین آلات 
مختلف نخ ریسی و نســاجی ساخته می شود. در 
همان زمان از طرف پهلوی اول مبلغ پنجاه هزار 
تومان از محــل حق التولیه پرداخت شــده و از 
جانب آســتانه مقدســه هم پنجاه هــزار تومان 
برای ســاخت کارخانــه هزینه می شــود. بانک 
ملی و موسســات آلمانی هم در حدود صدهزار 
تومان مشــارکت خواهند داشتند. بنابراین مبلغ 
دویست هزارتومان سرمایه شرکت نخ ریسی بود 
که بانک ملی مامور نظارت بر آن شــد. تأسیس 
این کارخانه در اقتصاد شــهر مشهد اثرگذار بود، 
زیرا بــا جذب حدود  هــزار نفر کارگــر، به  طور 

مستقیم سهم عمده ای در زمینه اشتغال داشت.

پژوهش های باستان شناســی نشان می دهد که 
بافندگی از نخســتین حرفه هــای صنعتی و حتی 
از سفالگری قدیمی تر است و ســاکنان فلات ایران 
در زمره نخســتین ابداع کنندگان این فن بوده اند. 
یافته های باستان شناســی تپه سراب و غاز کمربند 
نشان داده که در فاصله 9هزار تا 7هزار قبل از میلاد، 
پشم از نخستین الیاف مورد استفاده در پارچه بافی 
بوده است. از سده سوم تا اوایل سده هفتم میلادی، 
بافندگی ایران دارای اعتبار و منسوجات ابریشمی آن 
به دلیل داشتن نقش های پرشکوه و رنگ های شفاف 
ممتاز بود. کشف پارچه های ابریشمی و پشمی ایران 
در ترکستان چین، ژاپن، قفقاز، فرانسه، سوریه، مصر و 

ایتالیا این امر را ثابت می کند. 
بافت پارچه های طرح دار با نقوش هندسی و گیاهی 
نیازمند دســتگاه های بافندگی کارآمد بود. کمبود 
منابع تصویری و نوشتاری امکان قضاوت درباره کم 
و کیف دستگاه های بافندگی دوره اشکانی و ساسانی 
را دشوار می ساخت. با این همه وجود پارچه هایی با 
طرح های گیاهی، جانوری و هندســی کــه از دوره 
ساســانی خاصه از پایان این دوره باقی مانده است، 
وجود دستگاه های بافندگی تکامل یافته تری را نسبت 
به چین تأیید می کند. در دوره اســلامی هم دوک 
نخ، چرخ نخ ریسی و دســتگاه بافندگی مهمترین 
ابزارهای بافت بودند. مســکویه احتمــالا به چرخ 
نخ ریسی در یکی از شهرهای عصر آل بویه اشاره دارد 
که نشان دهنده کارایی بالای این دستگاه است. این 
دستگاه در دوره اســلامی هم با پیشرفت های فنی 
همراه بود؛ ازجمله تکامل رکاب های مخصوص بالا و 
پایین بردن متناوب تارها با حرکت پا که توانایی های 
بافنده را بــه مقدار زیــاد افزایش مــی داد. درواقع 
پارچه بافی پیشروترین صنعت ایران و دنیای اسلام 
بوده است که به تدریج بســیار گسترده شد و حجم 

تولید شمار شاغلان آن افزایش یافت. 
در اوایل قرن چهارم در خوزستان ده ها کارگاه دایر 
بود و شــوش و اهواز پارچه های پنبه ای مخصوص 

عمامه و ابریشــم برای انواع جامه و چادر و روسری 
تولید می کردند. خراسان و شهرهای شمالی گیلان، 
مازندران و گرگان هم در سده های چهارم و پنجم از 
مراکز مهم تولید پارچه و لباس بودند. با حمله مغولان 
به ایران در سده هفتم مراکز مهم بافندگی مانند ری 
و نیشابور از بین رفت و مراکز جدیدی در کاشان به 
وجود آمد. از دوره تیموری به ندرت منسوجی باقی 
مانده است و مراکز ســنتی پارچه بافی در سال های 
هجوم مغولان از بین رفتند. بعد از گذر سال ها حضور 
دولت صفوی، پارچه بافی ازجمله مهمترین صنایع 
مورد توجه پادشاهان صفوی بود و شاه عباس صنایع 
بافندگی را به اوج رساند و سازمان ابریشم بافی کشور 
را زیر نظر گرفت. با سقوط صفویان در 1135، صنعت 
پارچه بافی دچار رکود کامل شد. اندک رونق دوران 
نادرشاه هم زودگذر بود و با مرگ او صنایع بافندگی 
رو به انحطاط گذاشت. با روی کار آمدن قاجاریان در 
1193 تولید پارچه در کرمان و یزد )پارچه ابریشمی( 
و اصفهان )پارچه نخی( رونق گرفــت. در اوایل این 
دوره پارچه ایرانی در رقابــت با پارچه های هندی و 
اروپایی بود. ورود پارچه های نخی اروپایی در اواسط 
سده ســیزدهم که بســیار ارزان بودند، پارچه بافی 
ایران را با خطر مواجه کرد. ورود این پارچه ها سبب 
واکنش هایی از طرف بعضی دولتمردان قاجار شد. 
عباس میرزا، نایب السلطنه فتحعلی شاه تصمیم به 
ساخت کارخانه پارچه بافی برای رفع نیازهای ارتش 
گرفت و به همین دلیل یک کارخانه ماهوت بافی از 
روســیه خرید و در شهر خوی تأسیس کرد. در کنار 
محصولات ماشــینی داخلی و پارچه های وارداتی، 
کارگاه های سنتی هم کماکان در شهرهای مختلف 
ایران چون کرمان، اصفهان، شیراز، یزد و کاشان فعال 

بودند. 
در دوره قاجار تغییراتی در شیوه طرح و نقش ها به 
وجود آمد. به تدریج طرح های چهره و پیکره آدم ها 
منسوخ و به جای آن نقش گل های سرخ تمام شکفته 

با پرندگان کوچک و نقش گل و بلبل ظاهر شد. 

ساکنان فلات ایران، نخستین مبدع پارچه بافی

کارخانه های پارچه بافی

 عکاس این عکس مرحوم »ابولقاسم جلا« عکاس اصفهانی است و عکس مربوط به 
 سال 1319 است که یکی از ماشین آلات خریداری شده برای کارخانجات نساجی
اصفهان را نشان می دهد که با کامیون به اصفهان آورده شده است
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